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درباره نامه نیلوفر بیانی و 
چند ابهام قانونی

چنــدی اســت کــه نامــه  یکــی از متهمــان  �
محیط  زیســتی که بیش از دو ســال در بازداشــت 
موقت به ســر می برد، در رســانه ها منتشــر شده و 
حتی واکنش دستگاه قضائی را هم به همراه داشته 
اســت. فارغ از اینکه سرانجام این ادعا چه می شود 
و آیا به آن رســیدگی می شود یا خیر در اینجا سعی 
داریــم به این موضــوع بپردازیم که چــرا اغلب در 
چنین پرونده هایی چنین ادعاهایی مطرح می شود؟ 
چرا این دســت پرونده ها پتانسیل زیادی برای طرح 
چنین ادعاهایی دارند و اغلب پاسخ روشنی دریافت 
نمی کنند. یکی از مهم ترین موضوعاتی که در چنین 
پرونده هایــی باید به آن توجه کنیم روش سیســتم 
قضائی برای اثبات دعوا است. در سیستم قانونی ما 
به ویژه در جرائمی که نه حدود هستند و نه قصاص 
مجازات آن است و اصطلاحا به آنها جرائم تعزیری 
می گوینــد خیلی روی گرفتن اقرار و اعتراف از متهم 
تمرکز می شــود.  آنچه در این میان مهم است توجه 
به این نکته اســت کــه «اقرار» یکــی از ادله اثبات 
دعوا اســت. حتی در جرائم حدود الهی هم شاهد 
هســتیم که شارع مقدس بارها بر این موضوع تأکید 
کرده که اصرار بر اقرار متهم نداشته باشید. در سایر 
جرائم هم همین طور اســت و اصرار بر اقرار متهم، 
تنها راه اثبات دعوا نیســت و سیستم قضائی باید در 
جست وجوی ســایر ادله باشد تا بتواند از روش های 
دیگر اتهام ادعایی را اثبات یا رد کند. ولی از آنجایی 
که گرفتن اقرار از متهم ســاده ترین روش برای اثبات 
دعوا اســت ممکن است اغلب به سمت روش های 
فراقانونی، و اشــتباهی برای گرفتن اقرار برود.  متهم 
هیچ الزامی بــرای اقرار ندارد. موضــوع مهم دیگر 
آگاهی فرد بازداشتی از حقوق خودش است. اگر در 
چنین پرونده هایی زندانی را از حقوق خود آگاه کنیم 
و ابزار لازم برای احقاق حق را در اختیارش بگذاریم، 
دیگر اثبات یا رد چنین ادعاهایی کار بســیار آســانی 
است و احتیاجی به چنین جنجال هایی ندارد. مقام 
قضائی وظیفه دارد که کلیــه حقوق متهم را به او 
یادآوری کند. در قانون آیین  دادرسی کیفری، مصوب 
سال ۱۳۹۴ به این مســئله توجه شده است که فرد 
بازداشــتی می تواند تقاضا کند که به دســت پزشک 
معتمد معاینه جســمی و روحی شــود. همچنین 
می تواند گواهی صادر شــده از  سوی پزشک را برای 
اســتناد در دادگاه یــا هرجای دیگری که خواســت 
در اختیار داشــته باشــد و ادعا کند که ســالم وارد 
بازداشتگاه شده اســت. اگرچه اغلب دیده شده که 
باوجود لحاظ شدن چنین مسئله ای در قانون، ترتیبی 
بــرای اجرای آن اتخــاذ نمی شــود و گواهی صادر 
نمی شود یا اگر می شود به دست زندانی برای استناد 
در آینده داده نمی شــود. با این حــال، در این مورد 
خاص وقتی بازداشت موقت متهمان محیط زیستی 
دو ســال به درازا کشــیده شــده دیگر فرصتی برای 
احقاق حق درباره آنچه بر آنها در مدت بازداشــت 
رفتــه وجود ندارد، چرا که آثار بســیاری از این موارد 
در طول زمان درازی که متهم در بازداشــت اســت 
از بین رفتــه و نمی توان به آن اســتناد کرد. اگرچه 
آنچه خانــم بیانی در نامه خود به آن اشــاره کرده 
این است که ذیل مواردی قرار می گیرد که بیشتر به 
«شکنجه سفید» معروف است که آثار بدنی چندانی 
از خودش به جا نمی گذارد که بعدا با سند و دلیلی یا 
عوارض بیرونی قابل اثبات باشد. این نکته را باید به 
عنوان یک اصــل در نظر بگیریم که اصل ۳۸ قانون 
اساســی شــکنجه را برای گرفتن اعتراف از زندانی 
ممنوع کرده اســت و اعلام کرده اقرار یا اعترافی که 
بر اساس این شکنجه گرفته شده باشد هم از درجه 
اعتبار ساقط اســت. باید به این نکته توجه کنیم که 
ممکن اســت بســیاری از افراد به حقوق خود آگاه 
نباشــند؛ از جمله موارد دیگری کــه در نامه خانم 
بیانی به آن اشــاره شــده ماجرای ویلای لواسان و 
جزئیات آن اســت که در اینجا قصد پرداختن به آن 
را ندارم. اما آنچه باید به آن توجه کرد این است که 
قانون گذار در این موارد هم در ماده ۴۲ همان قانون 
با دقت تعیین کرده که بازجویی ها از زنان و کودکان 
بایــد ازطریق بازجــوی زن صورت بگیــرد. احتمالا 
دلیل این امر مسائل شرعی در مورد زنان و حمایتی 
درباره کودکان بوده است که باید ازسوی بازجوی زن 
بازجویی شوند. توجه کنید که پیش از این، چه قبل و 
چه بعد از انقلاب، این موضوع در قانون بیان نشده 
بود. اگرچه به دلیل مسائل شرعی رعایت می شد، در 
قانون به آن اشاره ای نشده بود. اما در تصحیح جدید 

قانون به آن اشاره شد.
همچنیــن باید توجه کــرد طبق مــواد ۲۸ و ۷۵ 
نظارت بر ضابط قضائی با دادســتان آن حوزه قضائی 
اســت. دادســتان وظیفه دارد روی رفتار ضابط های 
قضائــی اش نظــارت کند و قبــل از این ابتــدا آنها را 
آموزش دهد. از سال ۱۳۹۴ که قانون درباره بازجوهای 
زن الزام ایجاد کرده دستگاه قضائی فرصت داشت تا 
ضابط هایــی را آموزش دهد و برای این کار آماده کند. 
 وظیفه آموزش و نظارت بر ضابط ها با دادستان است 
و دادســتان نمی تواند از این مســئله شانه خالی کند. 
در واقع اینجا باید از دادســتان پرسید که آیا اساسا ما 
ضابط قضائی زن آموزش دیده داریم که در این موارد 
به کار بگیریم تا راه بر طرح چنین ادعاهایی بسته شود. 
در مجموع آنچه با مطرح شــدن این نامــه در افکار 
عموم شکل گرفته پرسش هایی است که از قضا قانون 
برای آن چاره هایی اندیشــیده است اما در باب اجرای 

صحیح آن تشکیک وجود دارد.

یادداشت آینه 
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تاب آوري مالي در اقتصاد کرونا زده
نیما نامــداري: ... هم اکنون هیچ چیزي مهم تر  �

از زمــان و ســرعت عمل نیســت... . بســیاري از 
اینها کســب وکارهاي محلي و کسبه و واحدهاي 
خدماتــي کوچکي هســتند که با کاهش شــدید 
فروش، آن هم در شب عید روبه رو شده اند. تقریبا 
همه ایــن کســب وکارها از روش هــاي پرداخت 
الکترونیکي استفاده مي کنند. در بهمن ماه امسال 
حدود ۲/ ۳ میلیارد تراکنش خرید به ارزش بیش 
از ۲۳۰ هزار میلیارد تومان به صورت الکترونیکي 
از طریــق مجموعــا ۱۱ میلیــون ابــزار پذیرندگي 
پرداخــت  درگاه هــاي  و   POS (دســتگاه هاي 
اینترنتي و موبایلي) انجام شــده  است. این اعداد 
نشــان دهنده فراگیري این شــیوه پرداخت است. 
اطلاعات تمام این تراکنش ها و کسب وکارهایي که 
از این ۱۱ میلیون ابزار پذیرندگي اســتفاده کرده اند، 
به صورت کاملا دیجیتال و ساختار یافته در شرکت 
بانــک مرکزي)  حاکمیتي شــاپرک (زیرمجموعه 
وجود دارد؛ یعني مشــخص اســت بــه تفکیک 
کد ملي، کد اقتصادي و شناســه ملي اشــخاص 
حقوقي کدام کســب وکارها چه میزان فروش در 
هر روز و هر ماه و هر سال داشته اند. به همین دلیل 
با اســتفاده از روش هاي تحلیل داده به ســادگي 
مي توان الگوهــاي زماني و مکاني کاهش فروش 
و همبستگي آن با شیوع کرونا را در این ۱۱ میلیون 

پذیرنده (Merchant) شناسایي کرد... .

خدا چقدر به ما رحم کرد که ...
�  CNBC شــبکه   ... شــریعتمداري:  حســین 

ناکارآمــدي دولــت آمریــکا در مواجهــه با این 
بیمــاري را «یک افتضاح  ملــي» نامید! دیلي میل 
در گزارشــي نوشت؛ «بیمارســتان هاي آمریکا در 
حال آماده شــدن براي پذیــرش ۹۶ میلیون بیمار 
مبتلا بــه کرونا و احتمالا مرگ ۴۸۰ هزار نفر بر اثر 
این بیماري هســتند» و تأکید کــرد که «وضعیت 
بســیار بدتر از آن اســت که مقام هاي این کشــور 
مدعي هســتند. کرونا در ایالات متحده آمریکا ۱۰ 
برابر بیشتر از آن اســت که در فصل ابتلاي شدید 
به آنفلوانزا مشــاهده شده است». کریس مورفي 
ســناتور آمریکایــي مي گویــد «ترامــپ حاضر به 
شــنیدن حقایق درباره ویروس کرونا نیســت و به 
مردم آمریکا در مورد شــیوع آن دروغ مي گوید»، 
«آندي اســلاویت» مقام ارشد بهداشــت آمریکا 
اعلام کرد شاید یک میلیون آمریکایي تلف بشوند. 
ما حتي در تست گرفتن هم مشکلات زیادي داریم! 
و خانم «ایمي اکتون» رئیس  مرکز بهداشت ایالت 
اوهایو هم اعلام کرده اســت تعــداد مبتلایان به 
کرونا در این ایالت بیش از صد هزار نفر است! و...

 
سهم من در بحران کرونا؟

سیدضیاء هاشمي: سؤال مهمي که همگان باید  �
در این روزها از خود بپرســیم، این اســت که سهم 
مــن در مدیریت بحــران فراگیر کرونا چیســت؟... 
صنعتگران: با افزایش تولید و تأمین لوازم بهداشتي 
مثل ماسک، دســتکش، مایع ضد عفوني کننده و... 
مي توانند به کمک مردم نیازمند بشــتابند و نقش 
بیشتري در این زمینه ایفا کنند. -هنرمندان: با تولید و 
عرضه محصولات و محتواهاي جذاب ضمن ترویج 
رویکردهــا و روش هاي پیشــگیري و خود درماني، 
مردم را در مدیریت شایســته زمــان به ویژه اوقات 
فراغــت و مانــدن در منزل یاري کننــد. -اصحاب 
رســانه: با اطلاع رســاني مناســب، شفاف سازي و 
افزایــش آگاهــي مــردم درباره عــوارض ویروس 
کرونا، راه هاي پیشگیري از شــیوع آن و روش هاي 
علمي خود  درماني را اطلاع رساني و ترویج کنند.- 
نهادهاي نظامي: با ســاخت بیمارستان هاي سیار 
و صحرایــي و کمک به ضد عفوني کــردن معابر و 
محیط هاي شــهري در فرایند پیشگیري و کمک به 
نهادهاي درماني مشــارکت و نقش آفریني کنند.- 
نهادهاي عمومي: با کاهــش هزینه هاي عمومي 
و ارائــه تخفیف هــاي مــوردي مثــل اجاره بهاي 
واحدهاي صنفي یا تمدید زمان پرداخت اقســاط، 
تسهیلات ویژه اي براي بهره برداران در شرایط رکود 
نســبي بازار کســب و کار در نظر بگیرند.- صاحبان 
املاک: کســاني که مي توانند، اجــاره خانه و ملک 
خود را به مدت یک تا سه ماه کم کنند و تخفیفات 

ملموسي به مستأجران خود ارائه دهند.

شیما قوشه .  وکیل و فعال حقوق زنان  بهرام امیراحمدیان*: در نام بســیاري از قلمروهایي کــه پیرامون ایران نوروز را 
جشن مي گیرند، پسوند «ســتان» به کار رفته که پسوند مکان و دال بر بسیاري 
و فراواني است: افغانستان، پاکستان و هندوستان (در شرق ایران) تاجیکستان، 
ترکســتان، قرقیزستان، قزاقستان، ازبکستان، تاتارســتان در قلمروهاي شمالي 
ایران. البته «ایران» به عنوان ســرزمین اصلي نــوروز، «آذربایجان» و «ترکیه» 
و «آلبانــي»، «عــراق» و «بحرین» (آن بخش از قلمرو شــیعیان) از این قاعده 
مستثناست. به همین ســبب این پدیده نوزایي طبیعت و خدایي شدن دل ها را 

«نوروزستان» نامیده ایم.
در ســال ۱۳۸۴، در شــماره مخصوص نوروز همشــهري دیپلماتیک این 
اصطلاح را به کار بردم و شماره مخصوص تحت نام «نوروزستان» منتشر شد. 
محتواي این شــماره که اغلب مطالب آن را یــا خود تألیف یا از منابع خارجي 
گــردآوري و ترجمــه کرده بودم، در راســتاي بهره گیري در سیاســت خارجي 
جمهوري اسلامي ایران براي هم گرایي منطقه اي در قلمرو نوروز بود. در سال 
۱۳۸۳ از سوي میراث فرهنگي و با همکاري کمیسیون ملي یونسکو مقدمات 
مستند سازي نوروز در جهان نوروز با شرکت کشورهاي حوزه این آیین در تهران 
برگزار شــده بود که مقدمه اي شد براي ثبت نوروز در یونسکو به عنوان میراث 
بشري در سال ۲۰۰۸. اکنون مي توان از این عنصر فرهنگي و انساني در سیاست 

خارجي جمهوري اسلامي ایران بهره گرفت.
در گستره جغرافیایي ایران

نوروز آییني اســت کهــن و ماندگار با تاریخي شــکوهمند که در گســتره 
جغرافیایي جهان ایراني، از شــبه قاره هند و افغانستان در شرق تا بین النهرین 
در غرب و از ســین کیانگ و آسیاي مرکزي در شمال شرق تا دامنه هاي شمالي 
قفقاز بزرگ در شــمال و آسیاي صغیر در شــمال غربي و آلباني در بالکان در 
اروپا را شامل مي شود و دورتادور ایران زمین را به عنوان خاستگاه تمدن ایراني 
دربر مي گیرد. این آیین کهن و ارزشمند با جشن ها و آیین هاي ارزشمند علاوه بر 
ایران زمین در بین اویغورها، ترکمن ها، ازبك ها، قره قالپاق ها، قزاق ها و قرقیزها، 
آذري ها، ترك هاي شــمال قفقاز از جمله ترکان دربند در داغســتان ، افغان ها، 
تاجیك هــا و کردهاي ترکیه ، عراق و ســوریه و تات هــا و تالش ها و بلوچ هاي 
آسیاي مرکزي و قفقاز و ترك هاي آناتولي همه در باور به این آیین شکوهمند و  
در برگزاري آن با هم ســهیم اند و از مراسم چهارشنبه سوري تا سبزکردن گندم 
در تمامي این گستره عظیم تا پختن سمنو در جاي جاي این قلمرو در پیشباز به 
نوروز باستاني و عید نوزایي طبیعت و دگرگوني جان و تن و نبات و جماد به هم 
مي پیوندند و تازه مي شوند. این ویژگي هاي رحماني و الهي و فرهنگي و خدایي ، 
راز ماندگاري این ســنت از پیش از اســلام تا همین امروز و سال ها و دهه ها و 
ســده هاي آینده اســت که آیین ها، سنت ها، باورها و جشــن هاي آن سرشار از 
معنویت و نوع دوستي و شکران نعمات الهي و دوستي و مهرباني و احترام به 

هم نوع و زدودن کدورت ها و پاك و تازه  کردن دل ها و الهي شدن قلب هاست .
نوروز از معدود آیین هایي است که در آن رابطه انسان و طبیعت و پاسداري 
از محیط زیست متجلي مي شود. آیین هاي نوروزي آن چنان در دل مردم نشاط 
مي آفریند که از گذشته دور تاکنون نه تنها از بین نرفته بلکه بر شکوه آن افزوده 
شــده اســت . کمتر آییني را مي توان یافت که ضمن برخورداري از جنبه هاي 
مردمي توانسته باشد بر روح و جان مردم ریشه دواند. آییني است توحیدي که 
هم ویژگي هاي مردمي و انســاني در آن وجود دارد و هم آیین دیني و مذهبي 
پنداشــته مي شود. این آیین ها که از دوره باستان در قلمرو ایران زمین پدید آمد، 
پس از اسلام نیز به حیات روحاني خود ادامه داد. دین اسلام   روش ها، باورها و 
آیین هایي را که مخالف با اندیشه هاي اسلامي بود، در قلمرو خود منسوخ کرد. 
ولي نوروز از معدود آیین هایي بود که پابرجا ماند و ماندگار شد. راز این ماندگاري 
چیزي نبود جز ویژگي هاي آییني آن که مظاهر شــرك و بت پرستي در آن نبود. 

هرچند سرزمین ایران سرزمین بت پرستي نبود، بلکه سرزمین توحیدي بود. 
با نگاهي به آیین هاي نوروز از جمله چارشنبه آخر سال ، سفره هفت سین ، 
مراسم تحویل ســال ، دید و بازدیدهاي نوروزي ، عیدي  دادن، مراسم سیزده بدر، 
همه به نحوي با روابط انسان و طبیعت و روابط بین انسان ها گره خورده است . 
در مراســم نوروز ســبزکردن گندم در یك بشقاب جزء سنت معمول است 
که در تمام کشــورهایي که در حوزه نوروز قــرار دارند بدون هیچ گونه تفاوتي 
انجام مي شود. ســبزي گندم نشانه احترام به طبیعت و رستني است . در آیین 
زرتشت آمده است «هر که گندم مي کارد راستي مي افشاند».  قلمرو حوزه نوروز 
در کمربند کم آب کره زمین واقع شــده است . در اینجا آب ارزش بسیار دارد. در 
آثار تمام شاعران و هنرمندان و نقاشان آب عنصر اساسي است . همین طور در 
کنار آب رســتني و گیاهان به ویژه گل و سبزي نمادین است . به همین سبب در 
آیین نوروزي در سفره هفت سین سبزي یا گندم سبزشده عنصر اساسي و نمادي 
از حیات دوباره طبیعت  است.   سمنو که یکي از عناصر اصلي سفره هفت سین 
است ، از جوانه گندم تهیه مي شــود که سرشار از ویتامین اي (اکسیداني قوي 
و بي اثرکننده رادیکال هاي آزاد در بدن) اســت . سمنو علاوه بر آن داراي انواع 
ویتامین هاي بي اســت که مصرف آن ضمن تأمیــن کالري براي حفظ جواني ، 

سلامتي و رفع افسردگي بسیار مفید بوده و ضد پیري است .
در حوزه نوروزستان که باشندگان آن را عمدتا مسلمانان تشکیل مي دهند، 
گندم و در نهایت نان داراي ارزش مادي و معنوي بسیار است . بي جهت نیست 
که گندم ســبز زینت بخش ســفره هفت سین اســت . هم نعمت و هم سبزي 
است . از قول پیامبر اسلام گفته شده است که نان را گرامي بدارید و نیز فرموده 
اســت نگریستن به رنگ سبز بینایي را تقویت مي کند. آیین نوروز چنان با اسلام 
درآمیخت و با آن عجین شد که امام ششم شیعیان آن را آییني مبارك و مقدس 

برشمردند و پیروان خود را به برگزاري و بزرگداشت آن دعوت فرموده اند. 
در آثار تمام شاعران حوزه نوروز به نحوي به عید نوروز و آیین هاي آن اشاره 
شده اســت . فردوسي طوسي ، ناصرخسرو قبادیاني ، حکیم عمر خیام ، سعدي 
شیرازي ، حافظ شیرازي ، نظامي گنجوي ، منوچهري دامغاني  و بسیاري دیگر در 
وصف بهار و نوروز ســخن گفته اند. در کتیبه هاي داریوش گفته شده است که 
اهورامزدا این ســرزمین را از خشك سالي و دروغ در امان نگه دارد. زحماتي که 
دهقان براي رویاندن گندم مي کشد، در این گفته زرتشت نهفته است: «هرکسي 

که گندم مي کارد راستي مي افشاند».

مصادره هاي همسایگان
اکنون که ازبك ها ســمرقند و بخارا و مشاهیر ایراني را مصادره و خوارزمي، 
آن نابغــه ریاضي دان را از آن خود مي دانند و منکر ایراني بودن آنها مي شــوند 
و جلوي گســترش زبان فارســي دري ، زبان مادري مــردم محلي را مي گیرند، 
رودکي و ناصرخســرو را تاجیك ها در تاجیکستان مصادره کرده اند و از آن خود 
مي دانند و منکر ایراني بودن آنها مي شوند و فارابي را قزاق ها مصادره مي کنند 
(شگفت آنکه نام دانشگاه خود را الفارابي مي گذارند)، چرا ما آرام نشسته ایم ؟ 
مولوي را ترك هاي آناتولي و گاه بلخي هاي افغانســتان از آن خود مي دانند و 
نظامي و خاقاني و خواجه نصیرالدین طوسي و فضل االله همداني و بهمنیار و 
صائب را مدعیاني در جمهوري آذربایجان، به نام خود مصادره مي کنند و آنها 
را ترك مي دانند و سلســله صفوي را سلسله پادشاهي آذري قلمداد مي کنند 
و براي قلمروهاي کنوني خود تاریخ جعلي مي ســازند و منکر ایراني بودن این 
ســرزمین ها مي شــوند و عرب ها اســتخري و خردادبه و بوعلي سینا را عرب 
مي دانند، در این زمینه چه اندیشــیده ایم ؟ آیا نه اینکه اینها همه در گســتره اي 
جغرافیایي در ســرزمیني به نام «ایران زمین » زیســته اند.  برخي از جریان هاي 
فکري در ارمنســتان در اندیشه قلمروخواهي هستند و بخش هایي از ایران در 
شمال غربي تا جنوب ارومیه را «ارمنستان بزرگ» مي نامند و وجود کلیساي سن 
طاطاوس (قره کلیسا) و سن استپانوس  (کلیسا خرابه ) در ایران را قلمرو ارامنه 
مي دانند. برخي مورخان ارمني اندیشه «ارمنستان بزرگ » را اشاعه مي دهند و 
روي جلد کتاب هاي تاریخ دبیرســتان (چاپ سال ۲۰۰۱) به صورت رنگي نقشه 
ارمنستان بزرگ را چاپ و منتشر مي کنند، دیگران در باکو، استان هاي آذربایجان 
شــرقي  و آذربایجان غربي ، زنجان و قزوین را جزء «آذربایجان بزرگ » مي دانند 
و نقشــه آن روي کتاب تاریخ آذربایجان براي کلاس هاي پنجم دبستان (چاپ 
چهارم ، ۲۰۰۲) چاپ و منتشر مي کنند. ما در ایران نباید به این موضوعات اساسي 
در پیرامون خود بي تفاوت باشــیم، بلکه باید در یک جو آرام و اندیشــمندانه و 
مســتدل و گفت وگوي فرهنگي این موارد را با همسایگان به بحث بنشینیم و 
با آنها در یک محیط فرهنگي مشــترک سهیم شــویم و «نوروزستان»ي نوین 
بسازیم. کُردها اربیل، کرکوک، سلیمانیه، آذربایجان غربي ، کرمانشاه و کردستان و 
ایلام را جزء «کردستان بزرگ » مي شمارند، افغان ها نیز هرات و مزارشریف و بلخ 
و استان هاي خراسان و آسیاي مرکزي را «خراسان» مي نامند، ما چه کرده ایم ؟ 

حمله عراق به ایران براي تشکیل حکومتي عرب در خوزستان نباید فراموش 
شــود. ذره ذره این سرزمین باید چون مردمك چشم نگهداري و پاسداري شود 
و تمام این کج اندیشي ها با ابزار ها و شیوه هاي مناسب پاسخ داده شود. چرا ما 
حتي از چاپ یك نقشه تاریخي ایران بزرگ به زبان هاي مختلف پرهیز کرده ایم ؟ 
چیزي که مي توانست پاسخ گوي بسیاري از این کج فهمي ها و بي خبري ها باشد، 

زیرا در سیاست خارجي ایران دوستي با همسایگان در اولویت قرار دارد. 
با این فعالیت هاي کژاندیشانه و بدفهمي ها، ممکن است کودکان و جواناني 
در کشورهاي پیرامون ما بزرگ  شوند و نشو و نما کنند و آینده کشورشان را رقم 
بزنند که به تنش هاي سیاسي منجر شود. اگر با این ذهنیات خطا پرورش یابند، 
در آینده همســایگاني پرتنش خواهیم داشت که نسبت به ایران ادعاي ارضي 
خواهند داشت . براي تدوین استراتژي ملي خود، لازم است قبل از انسجام یافتن 
این کج فهمي ها و به دنبال آن بروز تنش ها و اختلاف ها و به خطرافتادن وحدت 
ملي و تمامیت ارضي ، در این موضوع برنامه ریزي داشــته باشــیم . جمهوري 
اســلامي ایران درحال حاضــر ابزارهایي دارد که مي توانــد در این زمینه به کار 
بگیرد. شاید در آینده نتوانیم از این ابزارها بهره بگیریم . بهتر است از هم اکنون 

در این زمینه بیندیشیم .
عامل هم گرایي منطقه اي

در شــرایط کنوني، نوروز مي تواند در همبســتگي ملي ایــران در بین اقوام 
تشــکیل دهنده ایران زمین در جغرافیاي سیاسي ایران به عنصر «وحدت بخش 
ملــي و قومي» و در بیرون از ایران بین کشــورهاي حوزه نوروز به عنوان عامل 
«هم گرایــي منطقه اي» (سیاســي و فرهنگي) مورد اســتفاده قــرار گیرد. در 
کشــورهاي پیراموني ایران در حوزه «نوروزستان»، نوروز یک عنصر هویت ساز 
و به عنوان جشــني دولتي مورد بهره برداري قرار مي گیرد و نمادي بیروني دارد 
و در ایران به عنوان آییني ملي و خانوادگي در درون خانواده و ســپس اجتماع 
(مردم- مردم) عملکردي همه جانبه دارد.  جشن ها اصولا هویت ملي یا دیني 
هر ملتي را تشکیل مي دهند و هر مراسمي بیان کننده علایق، سلیقه ها و فرهنگ 
ملت و تعلقات قومي آن به شــمار مي رود.جشن هاي ســال نو امروزه در بین 
تمامي اقوام مختلف برگزار مي شــود و این جشــن ها در هر نقطه و منطقه اي 
از زمین با دیگر نقاط متفاوت اســت و درصورتي که مراسمي حرکت خود را از 
یک قالب ملي و منطقه اي آغاز و به یک نماد بین المللي تبدیل شود، مي توان 

دلیلش را وجود ارزش هاي مشــترک انساني در آن دانست که منعکس کننده 
فطرت انســان ها و تمایل آنها برای در کنار هم زیســتن و صلح است.سازمان 
فرهنگي و هنري سازمان ملل متحد (یونسکو) در پاسخ به پیشنهاد کمیسیون 
ملي یونسکو در ایران در ســال ۱۳۸۳ (کنفرانس بین المللي کشورهاي حوزه 
نــوروز در تهران که نگارنده نیز در آن عضویت داشــت) براي ثبت جهاني این 
میراث مشترك جهاني به عنوان یك میراث بشري آغاز کننده ثبت جهاني نوروز 

شد.
ظرفیت هاي نوروز در دیپلماسي فرهنگي

پس از مرحله اول ثبت چندملیتي نوروز در فهرست میراث جهاني یونسکو 
در ســال ۲۰۰۹ میلادي، مجمع عمومي ســازمان ملل، در ۲۳ فوریه ۲۰۱۰، در 
قطع نامه ۶۴/۲۵۳، روز اول فروردین (۲۱ مارس) را «روز جهاني نوروز» نامید و 

آن را به عنوان یک مناسبت بین المللي به رسمیت شناخت.
ازآنجایي که فرهنگ و تمدن ایراني در این عرصه ها از اســتواري و پایداري 
برخوردار است ، مي توان با تکیه بر عناصر فرهنگي و آیین ها و مراسم هایی که 
به نحوي بر شالوده فرهنگ ایراني استوار است ، نسبت به تقویت حضور سیاسي 
و فرهنگي ایران در این گستره اقدام کرد؛ براي نمونه مي توان از شاهنامه حکیم 
ابوالقاسم فردوسي نام برد که در تمام قفقاز و آسیاي مرکزي و افغانستان با آن 
آشنا هستند و آن را مي خوانند، چه به فارسي و چه ترجمه هاي آن به زبان هاي 
گوناگون  از گرجي، آذري، ارمني، روسي و... . شاهنامه فردوسي در قرن دوازدهم 
میلادي در گرجستان به زبان گرجي در دربار ملکه تامار، امپراتریس گرجستان، 
ترجمه شــده اســت. شــاهنامه در قفقاز از ارزش معنوي و تقدس برخوردار 
اســت. مردم جمهوري آذربایجان و ارمنســتان از آن الهام گرفته اند و نام هاي 
شــاهنامه اي در بین مردم به گســتردگي رواج دارد. در سراسر آسیاي مرکزي 
شاهنامه را مي شناسند، چون بســیاري از رویدادهاي داستان هاي شاهنامه در 
آســیاي مرکزي اتفاق افتاده است. در ســالن ورودي فرودگاه جدید بیشکک، 
پایتخت قرقیزســتان، تابلوي بزرگي از سیمرغ و زال با موزاییک کار شده است. 
تا چندي پیش تر شــاهنامه از ملزومات خوانچه جهاز عروس در قزاقســتان و 
ازبکســتان بود. مراسم عید نوروز از غرب چین تا شرق بالکان از پیرامون دریاي 
خزر و ورارود (ماوراء النهر اســلامي و آسیاي مرکزي کنوني) تا شرق شبه قاره و 
جمهوري هاي مسلمان قفقاز و آســیاي مرکزي و خلاصه در بسیاري از نقاط 
برپا داشــته مي شود. مي توان گفت نوروز در مســیر جاده ابریشم در جایي که 
اکنون مسلمانان در آن ساکن هستند، همه جا حضور دارد. نوروز یکي از عناصر 
فرهنگ ایراني اســت که در چند دهه اخیر توانسته است بیش از هر زماني در 
تاریخ گذشــته به خارج از مرزهاي ســرزمین ایران بزرگ یا سرزمین هاي حوزه 
فرهنگ ایراني - یعني آســیاي مرکزي، قفقاز، آناطولي، بین النهرین، یا خارج از 
حوزه فرهنگ ایراني- پاکســتان و بخشي از هند و آلباني در بالکان - گسترش 
یابد. این فرایند را مي توان فرایند جهاني شدن مجدد نوروز نامید، زیرا پیش از این 

نیز در دوره اي از تاریخ، نوروز گستره جهاني داشته است.
نوروز در ۲ فراز

نوروز از جهاتي، جشــني منطقه اي و ســرزمیني شناخته مي شود و بیش 
از هر چیز با نام ســرزمین ایران پیوند خورده اســت؛ امــا در واقعیت همواره 
گستره اي بیش از ایران داشته اســت. از این منظر مي توان دو مرحله اساسي 
در تاریخ نوروز را از هم تفکیك کرد. نخســت، دوره باستاني که تقریبا در تمام 
جهان ایراني متداول بوده اســت. با رواج مسیحیت، ظهور اسلام و افول دین 
زرتشت، گستره نوروز محدود مي شود. دوم، دوره اخیر که همگام با فرایند هاي 
جهاني شدن و مهاجرت اقوام ایراني از ایران، افغانستان، تاجیکستان و آسیاي 
مرکزي به کشــورهاي غربي و سراســر جهان، مجددا آیین هــاي نوروز نیز در 
سراسر جهان توســط این مهاجران برپا مي شــود و موجب آشنایی جهانیان 
با نوروز شــده  اســت، به طوري که ســفره نوروزي در کاخ ســفید نیز گسترده 
شــده اســت. همان گونه که گفته شــد، نوروز اهمیتي جهاني دارد. علاوه بر 
واژه نامه ها، فرهنگ ها، کتاب ها، مجلات و دایره  المعارف هاي فارسي، در بیشتر 
دایره المعارف هــاي جهان مدخلي درباره نوروز وجــود دارد؛ براي نمونه در 
دایره المعارف اسلام به زبان ترکي استانبولي مدخل بزرگي درباره نوروز به قلم 
آر لوي درج شده اســت (چاپ۱۹۶۴). در جلد ۲۵ دایره المعارف ترک (چاپ 
۱۹۷۷) علاوه بر مدخل عید نوروز درباره ترکیبات نوروز نیز مانند «بیات نوروز»، 
«نوروز بوســه لیک»، «نوروز بزرگ»، «نوروز حجاز»، «نوروز حســیني»، «نوروز 
عراق»، «نوروز اصفهــان»، «نوروز کوچک»، «نوروز نوا»، «نوروز پرده ســي»، 
«نوروز رهاوي»، «نوروز صبا»، «نوروز عشاق»، «نوروز زنگوله»، «نوروز عجم»، 
«نوروز عرب»، «نوروز هارا»، «نوروز رومي» (در فارســي نوروز آناتولي)، «نوروز 
سلطاني» و «نوروز راست» که همگي اصطلاحاتي در موسیقي ترک هستند، 
توضیحاتي ارائه داده است. همچنین از «نوروز راست» در موسیقي عرب نام 
برده شــده اســت. افزون بر آن از اصطلاح «نوروزیه» که در زمینه هدیه هاي 
نوروزي به بزرگان از ســوي پادشاهان داده مي شد و نیز قصایدي که شعرا در 
ایام بهار به نام نوروزیه مي ســرودند، نام برده شــده است. چه زیبا خواهد بود 
که در ایران که خاســتگاه و زادگاه نوروز است، مکان ها و معابر یا میدان هایي 
به نام نوروز نام گذاري شود. بیایید از تحریف نوروز جلوگیري کنیم. آنهایي که 
نوروز را «جشــن بهار» و چارشنبه سوری را «چارشنبه ســوزي» و سیزده بدر را 
«جشــن طبیعت» مي نامند، از عظمت نوروز و ذات نوروز بي خبرند و درصدد 
حذف نوروز از خاســتگاه آن هســتند، زهي خیال باطل. نوروز در عمق روح و 
جان مردمان این ســرزمین حضور دارد و سالیان سال حضور خواهد داشت و 
جهاني تر خواهد شد. توضیح: در سایت گوگل دومیلیون ۲۶۰ هزار مدخل درباره 
«Nevruz»، یک میلیــون و ۹۸۰ هزار مدخل درباره «Nowruz»، یک میلیون ۸۰ 
هزار مدخل درباره «Norooz» به زبان انگلیســي، ۵۴ میلیون و ۲۰۰ هزار مورد 
درباره «نوروز» و ۵۸ میلیون مورد درباره «عید نوروز» به زبان فارســي منتشر 
شــده است.  در جمهوري آذربایجان در ســال ۲۰۰۸ به مناسبت ثبت جهاني 
نوروز در یونسکو، دایره المعارفي به نام «نوروز بایرامي، نوروز انسکلوپدیاسي» 
به زبان آذربایجاني با الفباي لاتین در قطع A4 با جلد گالینگور در ۲۰۵ صفحه 

و کاغذ نفیس و چاپ رنگي در باکو منتشر شده است. 
*کارشناس برجسته حوزه آسیاي میانه و قفقاز

هم گرایي منطقه اي در قلمرو نوروز

نوروزستان

رنگ سفید  IX برگ سبز خودرو 
روغنی مدل ۲۰۱۳ به شماره پلاک   ایران ۳۳ _ ۲۸۲ ن ۷۹ 

 G4KEDU905330  و شماره موتور
 KMHJU81CDDU629324  و شماره شاسی

به نام مفقود گردیده 
و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

رنگ نقره ای - آبی  سند کمپانی خودرو 
متالیک مدل ۱۳۹۵ به شماره پلاک ایران ۹۹ _ ۱۲۳ ن ۹۷ 

 FEA38676 و شماره موتور
 NAGP2PC12GA234502  و شماره شاسی
به نام شرکت مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

SE رنگ سفید روغنی  برگ سبز خودرو 
مدل ۱۳۹۸ به شماره پلاک ایران ۱۵ _ ۱۲۵ س ۴۴ 

 M13/6252695 و شماره موتور
 NAS411100K3510610 و شماره شاسی

مفقود گردیده  به نام 
و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ارتبـاط با روزنـامه شـرق
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